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بسمه تعالی 
 
 
 

جناب آقاي اکبرپور 
 
 
 

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوري اسلامی ایران 
 
 
 

یک نسخه از رأي هیأت عمومی دیوان عدالت اداري به شماره دادنامه 9809970905813328 مورخ 1398/11/29 با موضوع: «1ـ ملاك محاسبه و پرداخت سنوات کارگر، مطلق حقوق و مزد مندرج در مواد 
34 و 35 قانون کار است. 2ـ تعیین هفت برابر حداقل حقوق ماهیانه بعنوان حق سنوات خلاف قانون است.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد. 

 
 
 

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهاي تخصصی دیوان عدالت اداري ـ یداالله اسمعیلی فرد 
 
 
 

تاریخ دادنامه : 1398/11/29    شماره دادنامه: 3328   شماره پرونده : 9800979 
 
 
 

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداري 
 
 
 

شاکی: آقاي سعید کنعانی 
 
 
 

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 2 و 8 بخشنامه شماره 94/21388/50/100ـ 1394/4/8 و فراز پایانی ماده 10 بخشنامه شماره 98/14380/50/100 ـ 1398/2/18 وزیر نیرو 
 
 
 

 گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد 2 و 8 بخشنامه شماره 100 /94/21388/50ـ 1394/4/8 و فراز پایانی ماده 10 بخشنامه شماره 98/14380/50/100 ـ 1398/2/18 وزیر نیرو را خواستار 
شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده  است که: 

 
 
 

" با عرض سلام و ادب و احترام 
 
 
 

مادتین 2 و 8 : حکم قانونگذار در پرداخت حق سنوات، بر اساس آخرین حقوق و آخرین مزد می باشد که در برگیرنده تمام عناوین مزدي و مواد 34 و 35 قانون کار است لذا بخشنامه معترض عنه در حدي که 
کارگران را از دریافت سنوات بر اساس آخرین حقوق و مزد محروم نموده و صرفاً شامل مزد مبنا و حق جذب می شود، درخور نقض و مغایر با رأي وحدت رویه 186 ـ 1398/2/17 است. 

 
 
 

ماده 10 : حق سنوات به دلالت مواد 22، 24، 27 و 31 قانون کار بایستی بعد از خاتمه رابطه کاري و بر اساس حقوق آخرین ماه کارکرد پرداخت شود و از آنجا که پرداخت سنوات در زمان اشتغال فاقد وصف 
آخرین حقوق و قطع رابطه کاري می باشد، لذا علی الحساب تلقی می گردد چرا که محاسبه سنوات صرفاً با آخرین حقوق تجویز شده است. 

 
 
 

مضافـاً قضات شریف با این استـدلال که سنوات خـدمت از جمله حقوقی است که به هنگام قطع رابطه تحقق پیدا می کند، پرداخت سنوات در طول خدمت را علی الحساب تلقی کرده اند. بنابراین بخشنامه 
مذکور از این جهت که پرداخت بخشی از سنوات را به مثابه تسویه حساب قطعی دانسته و در زمان بازنشستگی از محاسبه تمام سابقه کار با آخرین حقوق امتناع می نماید، مستحق ابطال است. همچنین مقید و 

محدود نمودن حق سنوات به هفت برابر حداقل مزد (موضوع ماده 41 قانون کار) صحیح به نظر نمی رسد، زیرا در سراسر قانون کار شرط تحدید کننده سنوات مشاهده نمی شود لذا با مدلول مواد 24 و 31 
قانون کار در معارضت و مغایرت است. " 

 
 
 

شاکی به موجب لایحه اي که به شماره 98 ـ 979 ـ 4 مورخ 1398/11/27 ثبت دفتر اداره کل امور هیأت عمومی و هیأتهاي تخصصی دیوان عدالت اداري شده اعلام کرده است که: 
 
 
 

" اینجانب سعید کنعانی با اقامه دعوا به طرفیت وزارت نیرو، ابطال مواد 2 و 8 بخشنامه 94/21388/50/100ـ 1394/4/8 و ماده 10 بخشنامه 98/14380/50/100 ـ 1398/2/18 را تقاضا نمودم. حال با تقدیم 
این درخواست استدعاي صرف نظر از رسیدگی به شق نخست ماده 10 بخشنامه 98/14380/50/100 ـ 1398/2/18 را دارم، البته فراز پایانی همان ماده، دائر بر محدودیت سنوات به هفت برابر حداقل حقوق و 

مواد 2و 8 همچنان در دستور رسیدگی قرار گیرد. بر این اساس خواهشمندم رسیدگی به ابطال مواد 2 و 8 بخشنامه94/21388/50/100ـ 1394/4/8 و فراز پایانی ماده 10 بخشنامه 98/14380/50/100 ـ 
1398/2/18 در هیأت عمومی ادامه یافته و صرفاً رسیدگی به قسمت نخست ماده 10 کان لم یکن گردد. " 

 
 
 

متن مقرره هاي مورد اعتراض به قرار زیر است: 
 


